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چكيده:
ــعه  ــش نظام آموزش و پرورش در توس ــى پژوهش حاضر، تبيين نق ــدف اساس ه
ــيوه كيفى و از نوع تحليل اسنادى مي باشد.  ــت. روش پژوهش به ش فرهنگى جامعه اس
در اين زمينه كليه مطالعات و منابع مرتبط با موضوع گردآورى شده و به ارائه يافته هاى 
ــده است. نتايج اصلى پژوهش نشان مى دهد، امروزه با توجه  كيفى پژوهش پرداخته ش
ــد، نوع، نگرش، طرز  ــز فناورى هاى موجود رو به رش ــريع و ني به تغيير و تحولات س
ــبك زندگى آنها دچار تغيير شده و به تبع آن،  ــيوه و س تفكر، تلقّيات افراد و در نتيجه ش
ــت كه  ــت. بنابراين ضرورى اس ــعاع قرار گرفته اس عناصر معنوى فرهنگ نيز تحت الش
ــتگاه هاى فرهنگي و به ويژه نظام آموزش و پرورش وارد عمل شده و دانش آموزان  دس
را در عرصه هايى چون نحوه بررسى و تشخيص ماهيت ارز ش هاى اجتماعى و عقيدتى 
ــواع ارزش هاى اجتماعى مطرح؛  ــى ان كمك نمايد به گونه اى كه دانش آموزان در بررس
ــاس موازين اعتقادى خود عمل كرده بتوانند بين ارزش هاى رايج با مبانى عقيدتى  براس
ــلامى كه جنبه مطلق داشته و با ارزش هاى نسبى و قراردادى ساير ممالك، تفاوت  و اس
ــى، بايد بتوانند در  ــوند. دانش آموزان جامعه ايران ــخصى قائل ش ماهوى و مرزهاى مش
حوزه ارزش هاى اعتقادى، ثبات و پايدارى ارزشى را مبنا قرار دهند. به علاوه در حوزه 
ــخصى، بهترين ها را كه متناسب با  ــاس پالايش و بازآفرينى ش ــبى بر اس ارزش هاى نس

شرايط كنونى زمان و مكان آنان است، انتخاب و ملاك عمل قرار دهند.  
واژگان كليدى: نظام آموزش و پرورش، فرهنگ، توسعه فرهنگى، جامعه.
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مقدمه
فرهنگ؛ نامريى ترين و آشكارترين بخش زندگى انسان است. نامرئى بودن آن از اين جهت 
است كه يك مقوله درونى است و با نظام ارزشى نهادينه شده در وجود آدمى ارتباط تنگاتنگ 
دارد. مى توان گفت كه ارزش ها؛ درونى ترين و مبنايى ترين عنصر فرهنگ را تشكيل مى دهند و 
همه رفتارها و حالات فرد و جامعه از آن ها ريشه مى گيرد. فرهنگ در هر جامعه به مثابه روح در 
پيكر است كه موجب حيات و بقاى جامعه مى شود. در يك جامعه نمود و جايگاه خاص براى 
فرهنگ نمى توان تعيين كرد، بلكه بايد گفت، فرهنگ در همه اجزاء و عناصر زندگى اجتماعى 
ــت و هيچ فعاليتى در انسان بدون فرهنگ نيست. در ارزش هاى بازيافته در  ــارى و جارى اس س
ــراى انتخاب هاى خود در هنگام  ــه آدمى ارزش و مقام خود را باز مى يابد و ب ــت ك فرهنگ اس

روبه رو شدن با موقعيت هاى مختلف توجه لازم پيدا كند (ملكى، 1388: 84).
اهميت جنبه فرهنگى حيات انسان تاحدى است كه بعضى از دانشمندان انسان را حيوان 
ــان  ــت كه در ميان موجودات عالم تنها انس فرهنگى مى دانند. اين امر حاكى از اين حقيقت اس
ــتى  ــمانى و زيس مى تواند از طريق تعقل و انتخاب گرى وجود خود را فراتر از محدوده جس
توسعه دهد و جهانى از معانى بيافريند، معانى  اى كه اعمال و رفتار او را توجيه مى كند و جهت 
ــان است كه برخى ابعاد آن به  مى دهند. در حقيقت، فرهنگ، ادامه فكرى و معنوى وجود انس
صورت مادى و ملموس تجلى مى يابد. بر اين اساس، توليد فرهنگ، نشانه قدرت آفرينندگى 

انسان است (همان: 12).
زندگى بشر در عصر حاضر، بيش از هر دوره ديگر، با پديده فرهنگ نسبت دارد. فرهنگ 
ــتقلال فرهنگى و فكرى، نشانه  ــتقلال اوست. كسب و حفظ اس ــانه هويت و اس هر ملتى نش
ــت.  ــت و ويرانى و انهدام يك فرهنگ، ويرانى يك ملت اس ــات و قدرت يك جامعه اس حي
ــلامى ايران، همواره بر اهميت  حضرت امام خمينى (ره) نيز به عنوان معمار بزرگ انقلاب اس
ــته اند، به طورى كه اين تأكيد تنها بيان ارشادى  ــعه فرهنگ تأكيد فراوان داش و ضرورت توس
ــته بودند اصول و  ــرايط مكانى و زمانى توانس ــت، بلكه به تناسب ش ــعارگونه نبوده اس و ش

مؤلفه هاى آن را نيز تبيين كنند (جبارزاده و همكاران، 1389).
ــد،  ــبختى ملت ها مى باش ــازنده خوش همان طور كه امام (ره) فرمودند، فرهنگ نه تنها س
بلكه انحطاط ملت ها نيز در گرو فرهنگ جامعه است، زيرا پايه هاى اعتقادى، اخلاقى، علمى 
ــده و  ــبختى ملت ها را رقم مى زنند، با انحراف فرهنگ، مضمحل ش و هنرى جوامع كه خوش
موجب انحطاط انسان ها و جوامع مى شوند. همچنين امام خمينى (ره) فرموده اند: «اگر فرهنگ 
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ــوند به اين ترتبيت هاى فرهنگ ناصالح، اين ها  ــد، اين جوان هايى كه تربيت مى ش ناصالح باش
ــاد ايجاد مى كنند. فرهنگ استعمارى، جوان استعمارى را تحويل مملكت مى دهد.  در آتيه فس
فرهنگى كه با نقشه ديگران درست مى شود و اجانب براى ما نقشه كشى مى كنند و با صورت 
ــت  ــتعمارى و انگلى اس فرهنگ مى خواهند تحويل جامعه ما بدهند، اين فرهنگ، فرهنگ اس
ــت. اين قلدرها اسلحه شان  ــلحه اين قلدرها بدتر اس و اين فرهنگ از همه چيزها، حتى از اس
ــد شد، جوان هاى ما  ــته؛ اما وقتى فرهنگى فاس ــكند و حالا هم شكس بعد از چند وقت مى ش
ــيس همه چيز هستند، از دست مى روند و غربزده بار مى آيند...، اگر فرهنگ،  كه زيربناى تأس

فرهنگ صحيح باشد جوان هاى ما صحيح بار مى آيند (فراهانى، 1389: 244). 
ــير تكاملى جامعه از آن نشأت  ــان ها و به تبع آن، مس ــت كه اعمال انس فرهنگ مبدأيى اس
ــه، متكى به ارزش ها،  ــور، ج 1: 273) و از آنجايى كه عمل فرد و جامع ــرد (صحيفه ن مى گي
ــد،  ــعه باش ــت، بنابراين چنان كه فرهنگ جامعه اى ضد توس اعتقادات، باورها و امكانات اس
ــد كه نه تنها در مسير توسعه  ــوى اعضاى جامعه خواهد ش اين فرهنگ منجر به اعمالى از س
ــت كه فرهنگ آن جامعه، موافق با توسعه باشد. بنابراين بسترى كه  ــرفت، ضرورى اس و پيش
ــتر فرهنگ است (همان، جلد 6 به نقل از جبارزاده و  ــود، بس بايد براى اصلاح امور فراهم ش

همكاران، 1389).  
اگر فرهنگ يك جامعه از تجانس و انسجام بيشترى برخوردار باشد، فرآيند فرهنگ پذيرى 
افراد عميقاً صورت گرفته و اعضاى جامعه، واجد همانندى و مشابهت هايى در اكثر زمينه هاى 
ــه در آن تنوع گروه ها و تفاوت ارزش ها و  ــد؛ ولى در جامعه نامتجانس ك رفتارى خواهند ش
ــطحى بوده و  ــت، امر فرهنگ پذيرى ناپايدار و س ــاى اجتماعى و فرهنگى فراوان اس هنجاره
ــابهت رفتارى در بين اعضاى آن جامعه  تحولات گوناگون جامعه مانع ايجاد همانندى و مش

خواهد شد (سبحانى نژاد و منافى شرف آباد، 1390: 203).
ــگ هر جامعه،  ــاخص ترين و بارزترين جلوه هاى فرهن ــوزش و پرورش؛ ش ــتگاه آم دس
ــين بر آنان كه هنوز آماده  ــت كه توسط نسل هاى پيش ــمار مى آيد، يعنى همان علمى اس به ش
زندگى اجتماعى نيستند اعمال مى شود و هدف آن پيدا كردن و پروراندن آن دسته از حالات 
ــمانى، اخلاقى و فرهنگى در يك فرد است كه جامعه به طور كل با محيط خاص كه وى  جس

در آن زندگى مى كند، از او توقع دارد (كلجاهى به نقل از رئيس پور و فرقانى، 1391). 
ــرد را طبق الگوى  ــت كه هر ف ــوزش و پرورش در هر جامعه اى اين اس ــدف كلى آم ه
اعتقادات و ارزش هاى فرهنگى، دينى، اجتماعى، سياسى خود تربيت كند و انسانى متناسب و 
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ــته آن جامعه تحويل دهد. برهمين اساس، هر جامعه اى از انسان مطلوب خود تصورى  شايس
ــد افراد  ــت، به اين دليل مى كوش دارد و معنا و غايت معينى براى آموزش و پرورش قائل اس
ــتلزم ملاحظات  ــاس اين تصور و معنا تربيت كند. بنابراين، تعيين هدف ها مس خود را بر اس
ــت. با توجه به اين تعريف، رابطه  ــفى، دينى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و اجتماعى اس فلس
ــى  ــتقيم و هماهنگ ميان جامعه و آموزش و پرورش وجود دارد. با عنايت به نياز آموزش مس
انسان براى فرهنگ سازى و تمدن، اين نهاد جزئى از اين كل ارگانيك است (عالى، 1382). بر 
اين اساس، نظام آموزش و پرورش، حكم زيرساخت و پايه نخستين، در شكل گيرى فرهنگ 
ــت؛ زيرا كودكانى كه از آغاز ورود به مرحله فراگيرى، وارد  عمومى و باورهاى ملى را داراس
ــوند، در مرحله اى قرار دارند كه افكارشان بتدريج  ــى مى ش ــى و پرورش مجموعه هاى آموزش
ــى فيزيكى، روانى و عاطفى  ــكل گيرى افكار آنها، با نوعى تمهيد و آمادگ ــكل مى گيرد، ش ش
ــه اصلى ترين كار را رقم  ــت ك ــتين اس ــورت مى گيرد و در واقع، همان دريافت هاى نخس ص
ــهل انگارى ها، يكسونگرى ها، قدرت محورى ها،  ــت با س مى زند. «كيمياى تربيت»، ممكن اس
ــاند بنابراين، همه  ــه انهدام و نابودى بكش ــردد و همه چيز را با خود ب ــتر گ ــل به خاكس تبدي

فرهنگ هاى جوامع بشرى محصولى از نظام تربيتى است (رحيمى، 1388: 20-21).
ــوزش و پرورش در  ــش حاضر، تبيين نقش نظام آم ــى پژوه ــتا، هدف اساس در اين راس
ــد. در اين مقاله پس از بحث درخصوص فرهنگ و اقسام آن،  ــعه فرهنگى جامعه مى باش توس
ــت به تبيين نقش نظام آموزش و  ــده و در نهاي ــاى عمده فرهنگ به بحث گذارده ش ويژگى ه

پرورش در توسعه و تعالى فرهنگى جامعه پرداخته شده است.

مفهوم توسعه (پيشرفت)
ــب تر آن با عنايت به بار معنايى، تناسب فرهنگى، ملى و منطقه اى و  ــعه1 (واژه متناس توس
ــرفت» خواهد بود) از جمله  ــب با باورها و ارزش هاى اعتقادى جامعه ايرانى، «پيش نيز متناس
ــاي پس از جنگ جهاني دوم در بين  ــت كه در دوران معاصر و به ويژه در دهه ه مفاهيمي اس

كشورها رواج بسيار يافته است (سبحانى نژاد و منافى شرف آباد، 1390). 
توسعه از نظر انديشه ورزان علوم اقتصادى و اجتماعى، به معناى ارتقاى مستمر كل جامعه 
و نظم اجتماعى به سوى زندگى بهتر يا انسانى تر است (تودارو2، 1369). به تعبير ديگر، توسعه 

1. development 
2. Todaro
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ــخ گويى به  ــانى ـ اجتماعى، براى پاس ــت جامع با هدف افزايش توانايى هاى انس فرآيندى اس
خواسته هاى تعريف شده در جوامع بشرى (صرافى، 1377).

ــرفته تر شدن، قدرتمند تر شدن و  ــعه در لغت به معناى رشد تدريجى در جهت پيش توس
حتى بزرگ تر شدن است (ترامبل1، 2002). بنابراين، توسعه كوشش مستمرى براى كاهش يا 
ــكلات و نابسامانى هاى مختلف زندگى اجتماعى و انسانى است. به طور كلى، توسعه  رفع مش
فرآيندى است كه در خود تجديد سازمان و جهت گيرى متفاوت كل نظام اقتصادى- اجتماعى 
ــته باشد،  ــعه بايد علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را در برداش را به همراه دارد. توس
ــامل دگرگونى هاى اساسى در ساخت هاى نهادى، اجتماعى، ادارى، ايستارها و ديدگاه هاى  ش

عمومى مردم است (لطفى و زراء نژاد، 1391).  
ــيله انسان آغاز  ــعه، فرايندى هدف دار است كه به وس ــكو معتقدند: توس ــاوران يونس مش
ــت كه در جامعه، زندگى مى كنند  ــرايط زيستى كليه كسانى اس ــود و هدف آن بهبود ش مى ش
(گروه مشاوران يونسكو، 1372: 19). بنابراين توسعه عبارت است از شرايطى كه در آن تمام 
اعضاى جامعه قادر به رفع نيازهاى خويش بوده و از طرفى ديگر براى شكوفايى استعدادهاى 

خود از فرصت هاى بسيار برخوردار باشد (كاتف2 و همكاران، 2005: 14).
ــعه يافته علاوه بر ازدياد توليد و درآمد ملى از پيشرفت اجتماعى مطلوبى نيز  جامعه توس
ــاركت سياسى و اجتماعى، درك جايگاه ملى و بين المللى در گستره  در عرصه هايى چون مش
جهانى، مشاركت وسيع با فرآيندهاى اجتماعى و انسانى بين المللى، هوشيارى وسيع اجتماعى 
ــم مبانى، تقويت  ــى، فنى و تخصصى در تحكي ــى و خارجى، تعهد اجتماع ــطوح داخل در س
ــت از ارزش هاى  ــالارانه، حماي ــتى، تحكيم ارزش هاي مردم س ــاى حقيقى توع دوس ارزش ه
ــط آحاد مردم به همراه نرخ باسوادى بالا، ارتقاء اميد  ــعه آن توس حقيقى الهى و كمك به توس
ــاير زمينه هاى  ــب و س ــد جمعيتى متناس به زندگى، پايين بودن نرخ مرگ و مير نوزادان، رش
بهزيستى عمومى برخوردار است، بنابراين توسعه ابعاد فراوان دارد و محدود كردن آن در يك 

بعد با اشكالاتى مواجه است.

فرهنگ و ديدگاه ها در خصوص ماهيت آن
ــت.  ــت كه براى افراد مختلف تنوعى از معنا را داراس ــگ مفهومى پيچيده و پوياس فرهن

1. Trumble et al
2. Katef
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ــيدن، سپس به معانى دانش، ادب، عقل و غيره  ــى در اصل به معناى كش فرهنگ در زبان فارس
ــتاد معين نيز به  ــروپناه، 1390: 22). در لغت نامه اس ــت (دهخدا به نقل از خس به كار رفته اس
ــن، 1388: 925). فرهنگ لغت  ــت (معي ــاى ادب، تربيت، دانش، علم و معرفت آمده اس معن
ــانى مى داند كه شامل: افكار،  ــتر فرهنگ را به عنوان مجموعه اى از رفتارهاى پيچيده انس وبس
ــت كه بر توانايى انسان براى به كارگيرى و انتقال  روش زندگى، گفتار، اعمال و آثار هنرى اس

دانش به نسل ديگر اشاره دارد (طباطباييان، 1391). 
اين واژه در عربى با كلمه «ثقافه» به كار مى رود و در اصل به معناى تيزهوشى، پيروزى و 
ــتعمال  ــتعداد و توان فراگيرى علوم، صنايع و ادبيات اس مهارت بوده و پس از آن به معناى اس
ــده است. اين اصطلاح در ادبيات انگليسى، فرانسوى و آلمانى در كاربردهاى آغازين خود  ش
ــت كردن، حراست كردن و پرستش كردن به كار رفته و به مرور،  ــكنى گزيدن، كش به معناى س
به معناى نهفته در كشت كردن شيوع يافت و به همين معنا در قرن شانزدهم وارد حوزه علوم 
ــت  ــانى گرديد. فرهنگ در حال حاضر، نمايان گر يك فرآيند و حقيقت عام و انتزاعى اس انس

(پهلوان، 1382: 3-4).    
نخستين تعريف جامع و علمى از فرهنگ را «ادوارد بارنت تيلور»1 در سال 1871 ميلادى 
ــناختى خود از فرهنگ مى نويسد؛ «فرهنگ» در معناى وسيع،  ارائه كرد. او در تعريف انسان ش
ــوم و هرگونه قابليت و  ــامل؛ دانش، هنر، اخلاق، قانون، آداب و رس ــت درهم بافته اى ش كلي
ــب شده باشد (شريف زاده و  ــيله انسان به عنوان عضوى از جامعه كس ــت كه به وس عاداتى اس

همكاران، 1377: 11).
ــت. در اين  ــگ را مفهومى مى داند كه داراى دو مؤلفه ذهنى و عينى اس ــدس2 فرهن تريان
ــان ساخته محيط زندگى  ــيوه ويژه اى براى ادراك فرد از بخش انس تعريف فرهنگ ذهنى، ش
است كه ادراك، قوانين، مقررات، هنجارها و ارزش ها را شامل مى شود (تريانديس، 1972: 4). 
از سوى ديگر، فرهنگ عينى تأكيد بر نظام هاى؛ حقوقى، اقتصادى، سياسى، مذهبى و آموزشى 

دارد (انگ و اينكپن3، 2008؛ ليونگ4 و انگ، 2008). 
ــنت ها، روابط اجتماعى - سياسى و  ــامل؛ ارزش ها، س به عقيده نيتو5 (2004)، فرهنگ ش
جهان بينى ايجاد شده، به اشتراك گذاشته شده و دگرگون شده به وسيله گروهى از مردم مى داند 
1. Edward.B. Tylor
2. Triandis
3. Ang & Inkpen
4. Leung
5. Nieto



نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگى جامعه

74
7 و 

ه 3
مار

- ش
تم 

 هف
ال

س
13

91 
ند

سف
 و ا

من
به

140

ــاير هويت هاى  ــيله تاريخ، موقعيت جغرافيايى، زبان، طبقه اجتماعى، مذهب و يا س كه به وس
مشترك با هم پيوند دارند (نيتو، 2004: 146). 

يونسكو (2005) معتقد است: فرهنگ مجموعه اى از ويژگى هاى معنوى، مادى، فكرى و 
ــى جامعه يا گروه اجتماعى است كه شامل؛ هنر، ادبيات، سبك هاى زندگى، شيوه هاى  احساس

باهم زيستن، نظام ها، ارزش ها، باورها و سنت ها مى شود (يونسكو، 2005).
ــبك كلى زندگى انسانى ياد  ــاه طالبى و همكاران (2010)، فرهنگ به عنوان س به زعم ش
ــكل مى گيرد و از ارزش ها و هنجارهاى  ــانى ش ــبك كلى از تعاملات انس ــود كه اين س مى ش
گوناگون كه جوهره فرهنگ را تشكيل مى دهد، ناشى مى شود (شاه طالبى و همكاران، 2010).
ــه ها، ايمان ها، باورها،  ــم رهبرى، خاطرات، ذهنيات، انديش ــگ از ديدگاه مقام معظ فرهن
سنت ها، آداب و ذخيره هاى فكرى و ذهنى براى يك ملت است (مقام معظم رهبرى، 1372). 
ــان و عامل اصلى و تعيين كننده رفتارهاى فردى و اجتماعى  آن جهت دهنده ذهنيت هاى انس
است (همان، 1378). به تعبير ايشان، فرهنگ مايه اصلى هويت ملت ها مى باشد. فرهنگ يك 
ــرفته، عزيز، توانا، عالم، فناور، نوآور و داراى آبروى  ــت كه مى تواند آن ملت را پيش ملت اس

جهانى كند. 
در مجموع و با عنايت به تعاريف فوق، فرهنگ مجموعه اى از ارزش ها، هنجارها، نمادها، 
ــوم، دانش ها، هنرها، ميراث اجتماعى، وسايل و كالاهاى مصرفى رايج و مشترك  آداب و رس
و غيره، بين اعضاى هر جامعه است كه از طريق يادگيرى از نسلى به نسل ديگر، منتقل شده 
است. فرهنگ، امرى ذاتى و انتسابى نيست كه در هنگام تولد به فرد تحويل داده شده و نياز به 
آموختن نداشته باشد، بلكه امرى اكتسابى است كه به وسيله محيط اجتماعى از جمله؛ خانواده، 
همسالان، دوستان، نظام هاى آموزشى، رسانه هاى جمعى و غيره به وى انتقال داده مى شود تا 
با فراگيرى و درونى كردن آن، راه و روش زندگى اجتماعى مطلوب جامعه خود را فراگرفته 
ــد و تعالى  ــه رفتارها و فعاليت هاى فردى و اجتماعى خود، زمينه رش ــا جهت دهى به كلي و ب
وى فراهم شود (سبحانى نژاد و منافى شرف آباد، 1390: 182). اگر اين مجموعه، برگرفته از 
روش عقلى و متون دينى و اسلامى باشد، فرهنگ اصيل و معتبر ناميده مى شود و در غير اين 

صورت، ضد فرهنگ، غير اصيل و نامعتبر شناخته مى شود (خسروپناه، 1390: 27).   

اقسام فرهنگ
ــادى» و «فرهنگِ معنوى» بخش بندى كرده اند. فرهنگ  ــگ را از جهتى به «فرهنگِ م فرهن
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ــوس و قابل اندازه گيرى با  ــوس، ملم ــادى به مجموعة پديده هايى اطلاق مى گردد كه محس م
ــت اعضاى  ــيايى كه به دس ــياء قابل لمس، ابزار و اش ــامل اش ــت. ش موازين كمى و علمى اس
ــده و از طريق ارث به اعضاى جامعه جديد، رسيده است. به عبارت  ــين جامعه ساخته ش پيش
ــتاوردهاى مادى يا تكنولوژيكى هم چون؛ ابزارهاى  ــتمل بر كليه دس ديگر، فرهنگ مادى مش
ــاورزى، لوازم خانگى، فنون پزشكى، وسايل توليدى، ساختمان و  ــايل صنعتى و كش كار، وس
ــاخته هاى ديگر انسانى است كه در جامعه وجود دارد. فرهنگ معنوى (غيرمادى) نيز  دست س
ــت كه جنبه كيفى داشته و با موازين كمى قابل اندازه گيرى نيستند.  ــتمل بر موضوعاتى اس مش
ــوم، معتقدات،  ــه و ارزيابى كرد. آداب و رس ــوان آنها را مقايس ــانى نيز نمى  ت ــلاوه به آس به ع
ــتنى هاى عامه (فولكور) و غيره كه عمدتاً  اخلاقيات، باورها، آثار ادبى و هنرى، فكرى و دانس
ــتند. اين ها در واقع  ــزاى فرهنگ معنوى هس ــوند از اج ــيله زبان و خط فراگرفته مى ش به وس
ــه عاريه گرفتن آن،  ــت دادن يا ب ــكيل مى دهند و از دس ــى» هر جامعه را تش ــت فرهنگ «هوي
ضايعه اى است كه قوميت و مليت يك گروه اجتماعى را تهديد مى كند. وجوه مادى فرهنگ 
ــعه داد و غنى تر ساخت؛ ولى عاريه گرفتن «فرهنگ معنوى»  را مى توان به عاريه گرفت، توس

نه به آسانى امكان پذير و نه ضرورى است (قرائى مقدم، 1384: 149). 
ــگ، كنش متقابل وجود دارد و تغيير يكي، موجب  ــن جنبه هاي مادي و غيرمادى فرهن بي
ــياء و ابزارهاى  ــت؛ دگرگونى در تكنيك اش ــد. «اگ برن»1 معتقد اس تغيير ديگري خواهد ش
ــث تغيير در فرهنگ معنوى و طرز تفكر و عقايد مردم مى گردد. تغيير جنبه معنوى  ــادى باع م
ــبب دگرگونى تكنيك و تكنولوژى  شده و تكنيك نيز به نوبه خود، سبب تغييرات  فرهنگ، س
ــرد تكنيك هاى نو در آموزش و پرورش  ــود، به عنوان نمونه كارب فكرى در افراد جامعه مى ش
ــته است (سبحانى نژاد  ــزايى داش كه در ايجاد نگرش و تغييرات فكرى افراد جامعه، نقش به س

و منافى شرف آباد، 1390).
فرهنگ از لحاظ سطح به سه قسم اصلى ذيل، تقسيم مى شود:

ــاص در درون اجتماع بزرگ مربوط  ــه گروه يا جامعه اي خ ــگ فردى: فرد را ب 1. فرهن
مي سازد و از اين نوع، مي توان به فرهنگ خانواده و فرهنگ قومي اشاره كرد.

2. فرهنگ ملي: پذيرش فرد را در اجتماعي خاص، ممكن مي سازد. 
ــته، ارزش هاي چنين  3. فرهنگ جهاني: بدون توجه به قوميت نژادي، جنبه جهاني داش
فرهنگي كه زندگي فردي را در جامعه بيگانه، ميسر مي سازند، در قالب قراردادها و پيمان هاي 
1. Ogburn
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سياسي و اجتماعي بين دولت ها قرار گرفته است (عسكريان، 1367). 
علاوه بر سه قسم اصلى فوق، انواع ديگر فرهنگ شامل؛ فرهنگ طبقاتى و فرهنگ هاله اى 
ــت. فرهنگ طبقاتي، مجموعه اي از ارزش  هاي خاص است كه افراد را به طبقه اي ويژه در  اس
نظام اجتماعى خاص، مربــوط مي سازد و مختص نظام اجتماعى عام نيست؛ بنابراين به دور 
ــاي طبقاتي يك اجتماع را در نام هاي  ــاى مرفه و نامرفـــه، مي توان فرهنگ ه از طبقه بندي ه
ــته بندى كرد. نوع ديگري از فرهنگ،  ــنفكران، نوگرايان، سنت گرايان و غيره دس طبقات روش
ــت. اين فرهنگ هنگامي كه فرهنگ جامعه اي ديگر، همراه با كوچ عده اي  فرهنگ هاله اي اس
از افراد آن در اطراف فرهنگ كشورى خاص يا اصطلاحاً  «فرهنگ مادر»  شكل گيرد، پديدار 

مى شود.
ــرد هم آيي در كنار  ــان ها با گ ــد، مي توان نتيجه گرفت كه انس ــا عنايت به آن چه ذكر ش ب
يكديگر، رفع نياز مي كنند و در اين ميان، رفع نيازهاي معنوي به طور خاص مورد توجه است، 
بنابراين در طبقه بندي فرهنگ، نمي توان فقط عناصر زنده ايي چون؛ وحدت زبان و قوميت را 
شرط لازم دانست، بلكه معمولاً فرهنگ در قالبي بزرگتر و با مفاهيم ارزشى معنوي مشترك، 

جلوه گر خواهد شد.

توسعه در بستر فرهنگ جوامع
ــعه اجتماعى به عنوان، ضرورتى بنيادين در زندگى اجتماعى، مورد  در جهان كنونى؛ توس
ــده و همه مى كوشند تا با اتخاذ تدابير متناسب به طراحى و اجراى  توجه اكثر جوامع واقع ش
ــت يابى قطعى به توسعه اجتماعى،  ــعه اى خود، همت گمارند. حركت مطلوب و دس نظام توس
ــت كه بدون توجه به آن، تحقق توسعه،  ــاخت هاى فرهنگى خاصى اس ــتقرار زيرس نيازمند اس
كارى مشكل و حتى غيرممكن خواهد بود. بنابراين؛ توسعه در همه شئون اقتصادى، سياسى و 
اجتماعى زندگى يك جامعه، متكى به فرهنگ آن جامعه است و تا زمانى كه فرهنگ جامعه اى 
موافق با توسعه و پيشرفت نباشد، پيشرفت آن جامعه ميسر نخواهد بود. بر اين اساس، مى توان 
اذعان داشت، براى دستيابى به توسعه در ابعاد گوناگون، بايد به اصلاح فرهنگ در جهت توافق 

آن با توسعه همت گماشت (صحيفه نور، ج 10 به نقل از جبارزاده و همكاران، 1389).
ــيده اند كه تا فرهنگ هر  ــعه، بيش از هر زمان ديگرى، به اين باور رس امروزه علماى توس
ــعه نباشد، تحقق آن ميسر نخواهد بود، زيرا انسان ها، به عنوان عاملان  جامعه اى موافق با توس
ــان دهند. نمايش ميزان رغبت انسان ها  ــبت به عمل خود تمايل نش ــعه، بايد نس محورى توس
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ــت كه با فرهنگ جامعه و قدرت انتخاب انسان ها درآميخته است.  ــعه، امرى اس به مقوله توس
ــود. بنابراين با توجه به اينكه  ــان ايجاد مى ش تمايلات افراد نيز از طريق ارزش ها و باورهايش
ــا تأثير بر باور  ــاب دارد، فرهنگ جامعه مى تواند ب ــت و قدرت انتخ ــان داراى اختيار اس انس
ــبت به توسعه افزايش يا كاهش دهند. با وجود اين، ممكن  ــان ها، ميزان تمايل آن ها را نس انس
ــا، ارزش ها و امكانات  ــود و تمايل ه ــاب با محدوديت هايى مواجه ش ــت در مرحله انتخ اس
ــت كه  مختلف فرد و جامعه، فرد را به انتخاب عملى، وادار كند و اين انتخاب عملىِ فرد اس

مى تواند، در راستاى توسعه جامعه يا برخلاف آن باشد (خليليان اشكذرى، 1381).  
ــترش علوم، دانش و ترويج خصايل و مكارم  ــت كه به گس ــعه فرهنگي روندي اس توس
ــان متعالي پرداخته و يك شبه انجام نمي شود، بلكه روندي كاملاً تدريجي توأم  اخلاق و انس
ــت (صالحى، 1388). همچنين  ــه و بهبود نوع نگرش افراد در جامعه اس با تعالي فكر، انديش
ــعه فرهنگي از اهداف برنامه  ــم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 توس ــند چش در س
ــعه فرهنگي عبارتست از: رشد  ــعه فرهنگي چنين تعريف شده است: توس ــوب و توس محس
ــرآوردن نيازهاي مادي و معنوي، در  ــا، قابليت ها و امكانات هر قوم و ملت جهت ب آگاهي ه
حالي كه توجه خاصي به عناصرفرهنگي ـ كه در فرهنگ عمومي وجود دارد و داراي كاركرد 

مثبت مي باشند ـ مبذول مي دارد.

نقش نظام آموزش و پرورش در انتقال، ارزش سنجى و توسعه فرهنگى جامعه
ــرورش و فرهنگ با يكديگر در تعامل بوده و تأثير متقابل دارند. ارتباط اين  ــوزش و پ آم
ــت؛ نظام آموزشى ماهيت و صبغه  ــتحكم است كه مى توان اذعان داش دو مقوله به قدرى مس
فرهنگى داشته و زمينه هاى توليد و تعالى فرهنگ را مهيا مى سازد و فرهنگ نيز بقاى حيات و 
تعالى خود را مرهون و وام دار نظام آموزشى است از اين رو بى جهت نيست كسانى كه براى 
رشد و كمال حقيقى آدمى مى كوشند و نيز كسانى كه قصد انحطاط و زوال انسان ها را در سر 

مى پرورانند، سعى در تسلط و اشراف به دستگاه آموزش و پرورش دارند.

نقش نظام آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ جامعه
در اثر تحولات سريع اجتماعى و تأثير آن ها در جنبه هاي فرهنگى امكان دارد كه كودكان، 
ــود فاصله گيرند و اين امر  ــل جوان از ميراث فرهنگي و اجتماعي جامعه خ ــان و نس نوجوان
ــه را متزلزل خواهد  ــده و وحدت جامع ــه نوعى تضاد فكري و عقيدتي بين آن ها ش ــر ب منج
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ساخت؛ بنابراين در اين جاست كه آموزش و پرورش براي جلوگيري از اين تضادها و حفظ 
ــده و ارزش ها و  وحدت و هماهنگي فرهنگى بايد به دانش آموز كمك دهد تا جامعه پذير ش
هنجارهاي فرهنگي جامعه خود را بهتر درك كرده و قدر و اهميت آن ها را بداند (سبحانى نژاد 

و منافى شرف آباد، 1390: -206 207).
ــته است كه براى مشاركت  ــلامت و پويايى جامعه تا حد زيادى به وجود افرادى وابس س
ــى، احساس تعهد و مسئوليت كنند و براى تصميم گيرى و عمل در  در امور اجتماعى و سياس
ــند. به عبارت ديگر، افراد جامعه  عرصه هاى اجتماعى از آگاهى و مهارت لازم برخوردار باش
ــه طى آن فرد،  ــت ك ــوند (ملكى، 1388: 14). جامعه پذيرى فرايندى اس ــد جامعه پذير ش باي
ارزش ها، هنجارها و رفتارهاى مورد قبول جامعه را به عنوان عضوى از آن آموخته و برمبناى 
ــرارى ارتباط متقابل با ديگران  ــال و فعاليت هاى خود را تنظيم مى كند. توانايى برق ــا اعم آن ه
ــد،  ــمند باش در زمينه هاى اجتماعى خاص و به طريق معين كه در عرف جامعه مقبول و ارزش
ــت. از آنجا كه جامعه پذيرى و پذيرش ارزش ها و هنجارهاى  ويژگى بارز فرد جامعه پذير اس
ــتگاه تربيتى جامعه وظيفه جامعه پذيرى و آشنا  ــت، دس ــابى نيس حاكم بر جامعه، ذاتى و انتس
كردن نسل جديد با ارزش و هنجارهاى حاكم و به طور كلى فرهنگ جامعه را بر عهده دارد. 
ــى و اجتماعى بنيادى معينى  ــه داراى ارزش ها، هنجارها، باورها و اعتقادات فرهنگ هر جامع
است كه در اثر غفلت، ممكن است از ميان برود، بنابراين انتقال آن به اعضاى جديد جامعه و 
ــدارى و بزرگداشت آن از اهميت زيادى، برخوردار است. فرد بايد با رسوم و معتقدات،  پاس
ــياى ساخته شده نسل قبل از خود به طور  دانش و معرفت، فنون و تكنولوژى، هنر، ابزار و اش
ــود. براى جامعه پذيرى و صيانت فرهنگ بايد ارزش ها و هنجارهاى  ــنا ش بنيادى و عميق آش
ــده و رفتارهاى وى مطابق با هنجارهاى جامعه بروز  فرهنگى جامعه در وجود فرد، درونى ش
و ظهور يابد. در انتقال مبانى فرهنگى، مربيان بايد آن را تفسير، تعبير و براى دانش آموز قابل 
ــاس، عقايد و افكارهايى كه مورد تأييد جامعه  فهم كنند و او را راهنمايى كنند تا رفتار، احس

است را اخد كرده و نسبت به آن ها، قدردان باشند (همان: 208-207). 
ــوزش و پرورش، انتقال ميراث فرهنگى به دانش آموزان  ــن يكى از وظايف مهم آم بنابراي
ــه نه تنها در اين مورد نقش انتقال دهنده را به عهده دارد، بلكه تفسير و ترجمه  ــت. مدرس اس
ــم فرهنگ جامعه  ــاگردان در فه ــد. مربيان بايد به ش ــه نيز به عهده آن مى باش ــگ جامع فرهن
ــاس، عقايد، افكار و ايده آل هايى را كه مورد  ــان را راهنمايى كنند تا رفتار، احس كمك و ايش
ــد دهند. ايجاد حس قدردانى در شاگردان نسبت به ميراث  ــتند، در خود رش قبول جامعه هس
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ــه است. معمولاً تغييرات زندگى اجتماعى و تأثير آن  فرهنگى، نيز از مهمترين وظايف مدرس
ــاگردان مدارس را از ميراث فرهنگى دور مى سازد و  ــئون زندگى، طبقه جوان و ش در كليه ش
ــالمندان به وجود  ــد جوان ها و س ــاس و عقاي ــادى بين افكار، نظريات، احس ــن امر تض همي
ــازد و ادامه  ــدت جامعه را متزلزل مى س ــد، تا اندازه اى وح ــلاف افكار و عقاي ــى آورد. اخت م
ــود. در اينجاست كه مدرسه براى جلوگيرى  ــكل مى ش حيات اجتماعى مردم يك جامعه مش
ــاگردان  ــاد فكرى و عقيدتى و حفظ وحدت جامعه و ادامه زندگى اجتماعى بايد به ش از تض
كمك كند تا ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى را بهتر درك كنند و قدر و اهميت آنها را بدانند 

(شريعتمدارى، 1388: 47). 
عموماً نظام هاى آموزش و پرورش به عنوان عامل انتقال ميراث اجتماعى و حفظ آن، نهادى 
ــوند؛ ولى با تطبيق فرهنگ قديم و جديد و تربيت افراد جهت پذيرش  محافظه كار تلقى مى ش
تحولات فني و تكنولوژيك مدرن و نيز جلوگيري از «عقب ماندگي فرهنگي» مي توانند به عنوان 
ــرعت  عامل پيش برنده اجتماعى نيز عمل كنند. آگ برن و نيم كوف1 معتقدند: فن جديد به س
ــاير نهادهاى اجتماعى نمى توانند با  ــده و دگرگونى هاى مهمى را باعث مى گردد و س متحول ش
ــو و همگام شوند، نتيجتاً عقب ماندگى فرهنگى حادث شده و نابسامانى هاى اجتماعى  آن همس
ناشى از آن مسائلى از جمله؛ بيكارى، فقر، تبعيض و از هم پاشيدگى خانواده ها را سبب خواهند 
شد، بنابراين، فرهنگ بايد از طريق فرايندهاى آموزشى و پرورشى، پويايى خود را حفظ كرده و 
نقش ارشادى پيدا كند، براى اين منظور، نظام آموزش و پرورش در جامعه و براى جامعه، هدفى 
مشترك محسوب مى شود كه بايد به شيوه عقلانى آن را دنبال كرد (قلى زاده، 1377: 263-262). 
ــب را  ــى فرصت و امكان مناس نظام آموزش و پرورش مى تواند از طريق برنامه هاى درس
ــازد. براى تحقق اين امر آموزش  ــازى ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى فراهم س براى درونى س
و پرورش لازم است، درك درستى از نيازهاى فرهنگى جامعه داشته باشد. نيازهاى فرهنگى، 
ــكيل داده و بدون فهم درست آنها، تلاش  ــى مدارس را تش زيربناى طراحى برنامه هاى درس
ــى به شرط  ــت. هدف هاى برنامه درس براى طراحى برنامه هاى ياددهى- يادگيرى بى فايده اس
انطباق و هم سو بودن با نيازهاى فرهنگى جامعه، معنادار و قابل دفاع خواهند بود. براى تعيين 
نيازهاى مذكور بايد دو كار مهم تر انجام داد. در ابتدا بايد مطالعه و تحليلى از عناصر فرهنگى 
جامعه داشت كه در مصوبات كلان كشور نظير قانون اساسى، مصوبات شوراى عالى انقلاب 
ــند چشم انداز بيست ساله و غيره مى توان به اين زمينه ها دست يافت. ارزش هاى  فرهنگى، س
1. Ogburn and Nimkoff
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برگرفته از تحليل اسناد كلان با اينكه مجموعه اى از حقايق فرهنگى را نشان مى دهند، گوياى 
ــناد مذكور بايد اذعان داشت: مجموعه ارزش هايى  ــتند. در كنار تحليل اس همه واقعيت ها نيس
ــايل ارتباط جمعى، گروه هاى دوستان  ــيله عواملى چون؛ خانواده، وس كه در طول زمان به وس
ــى گوناگون را در فرآيند يادگيرى فرهنگ  ــكل مى گيرند، نقاط تلاق و غيره در وجود افراد ش
ــاس در فرآيند مهندسى فرهنگى بايد پيوندى ظريف و دقيق بين  به وجود مى آورند. براين اس
ــرد. غفلت از واقعيت ها؛ ركود  ــق فرهنگى جامعه با واقعيت هاى فرهنگى روز، ايجاد ك حقاي
ــت. بنابراين، نيازهاى روز فرهنگى جامعه را بايد در نقطه  ــتايى را به دنبال خواهد داش و ايس
تلاقى حقيقت و واقعيت جست وجو نمود. برنامه ريزان درسى وظيفه دارند از طريق مطالعات 
ــوص نيازهاى فرهنگى، پايه گذارى كرده و آن را با  ــون، بانك اطلاعاتى پويايى درخص گوناگ

اطلاعات نوين، زنده و پويا نگه دارند (ملكى، 1388: 77).
ــت بوده و  ــى با اهمي ــكل گيرى برنامه درس ــى در ش ــن نيازهاى فرهنگ ــه تعيي ــا اين ك ب
ــه به اهداف و  ــكيل مى دهند؛ ولى از طريق توج ــى را تش ــاى طراحى برنامه هاى درس زيربن
ــى همچون فعال بودن،  ــت كه ويژگى ها و ارزش هاى فرهنگ ــى اس محتواى برنامه هاى درس
ــازگارى اجتماعى محقق مى شوند.  ــئوليت پذيرى، مؤمن بودن، وجدان كارى، انضباط، س مس
ــتند كه به تناسب دوره تحصيلى  ــى به مثابه ظرف هايى هس اهداف و محتواى برنامه هاى درس
ــرايط يادگيرنده، بخشى از نيازهاى فرهنگى را در برگرفته و به درونى كردن ارزش ها در  و ش
وى يارى مى رسانند. پرورش انسان هاى مسئوليت پذير، ايثارگر، منضبط و متعهد را مى توان به 
عنوان هدف هاى برنامه هاى درسى در نظر گرفت. هريك از آنها به عنوان ارزش هاى مطلوب، 

با توجه به ويژگى هاى يادگيرنده در سطوح گوناگون قابل پيگيرى هستند (همان: 79).

نقش نظام آموزش و پرورش در ارزش سنجى ميراث فرهنگى جامعه
ــه امتحان و  ــت، بلك ــا انتقال فرهنگ جامعه نيس ــوزش و پرورش تنه ــه و نقش آم وظيف
ارزش سنجي1 آن نيز بر عهده آموزش و پرورش است. بدون ترديد همه آن چه كه از گذشتگان 
به ما رسيده، مطابق با مقتضيات و نيازهاي امروز و حتي آينده ما نخواهد بود. شرايط زندگى ما 
با گذشته فرق كرده و چه بسا افكار، عقايد و آداب و رسوم، عادات، سنن و ميزان هاى اجتماعى 
كه در گذشته مورد تأييد و تأكيد بوده، امروزه تغيير كرده اند. بدين جهت بر عهده دستگاه تربيتى 
است كه مهارت ها و استعدادهاي لازم و قوه قضاوت صحيح (نقادى فرهنگ) را در دانش آموزان 
1. Evaluation
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توسعه بخشد تا ميراث فرهنگى و ميزان هاى اخلاقى و اجتماعى را با محك علمى و عملى در 
معرض آزمايش و ارزش سنجى قرار دهند و آن چه را كه قابل اجرا است، بپذيرند و حفظ نمايند 
و آن چه كه مفيد نيست را كنار گذاشته، علل و فلسفه بسيارى از امور اجتماعى را بررسى و خود 

را دست بسته، تسليم همه گونه امور قبلى  نسازند (قلى زاده، 1377: -84 85).
بر اين اساس وظيفه ديگر مدرسه در مقابل فرهنگ جامعه، امتحان و ارزش سنجى ميراث 
ــتگان براى ما باقى مانده است بايد به وسيله ميزان  ــت. بدون ترديد آنچه از گذش فرهنگى اس
ــه بايد  ــاس مدرس ــنجى قرار گيرد. بر اين اس و محك علمى در معرض آزمايش و ارزش س
ــنجى ميراث فرهنگى، افكار و عقايد، آداب و  ــتعدادهاى لازم را براى ارزش س مهارت ها و اس
ــنن اخلاقى و مؤسسات اجتماعى در شاگردان رشد  ــوم، ايده آل ها و آرزوها، ميزان ها و س رس
دهد. در اينجاست كه شاگرد بايد قوه قضاوت صحيح را در خود رشد دهد و امور را به طور 
علمى مورد انتقاد قرار دهد؛ يعنى جنبه هاى خوب و بد آنها را با ميزان علمى مشخص سازد. 
ــه بايد به شاگردان كمك كند تا امور اجتماعى، افكار و عقايد،  ضمن ايفاى اين وظيفه، مدرس
آداب و سنن و مبانى اخلاقى را تحليل كنند؛ علل پيدايش آنها را درك كنند؛ شرايطى را كه در 
پيدايش اين گونه امور مؤثر بوده اند، بررسى كنند و آن گاه آن شرايط را با وضع حاضر مقايسه 
ــت كنار بگذارند. چه بسيار  ــت حفظ نمايند و آنچه مفيد نيس كنند، آن كه قابل اجرا و مفيد اس
ــوم، عادات و سنن و ميزان هاى اجتماعى و اخلاقى كه در گذشته  افكار و عقايد، آداب و رس
ــده اند، ولى ارزش آن ها در زمان حاضر قابل ترديد است. بنابر    اين شاگرد  مورد قبول واقع ش
حق دارد كه علل و فلسفة بعضى از امور اجتماعى را سؤال كند و خود را دست بسته تسليم 

اين گونه امور نسازد (شريعتمدارى، 1388: 48).
با عنايت به مطالب فوق، آموزش و پرورش بايد ايجادگر فرهنگى پويا باشد، چنين فرهنگى 
آداب و رسوم گذشته يعنى ميراث فرهنگى را كوركورانه نپذيرفته، بلكه به تحليل آن پرداخته و آن 
را با محك دانش و منطق مى سنجد. استقلال فكرى و خلاقيت فرهنگى را تشويق نموده و همواره 
ــت (دارايى، 1387). آموزش و پرورش بايد  ــت يابى به دانش صحيح در تكاپو و تلاش اس در دس
به گونه اى عمل كند كه قوت تحليل و نقادى باورهاى فرهنگى را، در افراد جامعه تقويت و توان 

قضاوت و روحيه پرسش گرى را در عرصه فرهنگ به وجود آورد (ملكى، 1388: 17).

نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگى جامعه
ــوزش و پرورش فقط به انتقال ميراث  ــت؛ اگر آم در تبيين اين بحث مى توان اذعان داش
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فرهنگى بپردازد، جامعه را دچار ركود و ايستايى كرده و به قهقرا سوق مى دهد و به علاوه در 
ــز هرج و مرج و بى ثباتى در  ــنجى صرف در همه وجوه ميراث فرهنگى؛ ني صورت ارزش س
جامعه به وجود خواهد آمد زيرا همه افكار و عقايد گذشته نمى تواند اهميت خود را از دست 
ــعه و  ــود. بدين جهت بايد در توس بدهد و در همه زمينه ها عقايد تازه نمى تواند جايگزين ش
ــل جوان را يارى كرد تا متناسب با  ــرفت ارزش هاى فرهنگى، كوشش به خرج داد و نس پيش
ــوى  ــباب و طرق تازه اى را خلق و جامعه را به س مقتضيات زندگى جديد، افكار، نظريات، اس

ترقى و تعالى سوق دهند (شريعتمدارى، 1365: -47 52). 
ــه دهنده برنامه هاى  ــت كه ارائ ــده دارد؛ انتظار از آموزش و پرورش آن اس ــم عقي مانهاي
ــد، يعنى برنامه ها بايد حتماً بر شرايط  ــى اى باشد كه توجيهات فرهنگى سالم داشته باش درس
اجتماعى يادگيرنده مبتنى بوده و الگوهاى فرهنگى موروثى، محتواى بى مانند فرهنگ معاصر 
ــبات اجتماعى، بخشى از اين الگوى  ــوند. مجموعه پيچيده مناس ــامل ش و فرهنگ آينده را ش
ــت كه  ــمول همه جانبه اين امر اس ــا آگاهى كامل دربار ه ش ــت و فقط ب ــى فرهنگى اس تركيب
ــئوليت پذير باشند  مى توان جامعه و جهانى را تضمين كرد كه در آن افراد در قبال ديگران مس

(سبحانى نژاد و منافى شرف آباد، 1390: 332).
اگر فرهنگ يك جامعه از تجانس و انسجام بيشترى برخوردار باشد، فراگرد فرهنگ پذيرى 
ــابهت هايى در اكثر زمينه هاى  افراد عميقاً صورت گرفته و اعضاى جامعه، واجد همانندى و مش
ــده اند ولى در جامعه نامتجانس كه در آن تنوع گروه ها و تفاوت ارزش ها و هنجارهاى  رفتار ش
اجتماعى و فرهنگى فراوان است، امر فرهنگ پذيرى ناپايدار و سطحى بوده و تحولات گوناگون 
جامعه مانع ايجاد همانندى و مشابهت رفتارى در بين اعضاى آن جامعه خواهد شد. امروزه يكى 
از مسائل اساسى كشورهاى در حال توسعه اين است كه آموزش و پرورش چگونه به نيازهاى 
ــخگو باشد و در عين حال، ميرات فرهنگى را منتقل و  عينى و فورى اقتصادى و اجتماعى پاس

آرزوها، علايق و رفتارهاى نوآور را توسعه و پرورش دهد (يونسكو، 1369: -152 158).  
ــن آموزش و پرورش از هر منظر كه مورد بحث قرار گيرد؛ در كانون تعالى فرهنگى  بنابراي
است، چه به مفهوم وسيله انتقال ميراث فرهنگى از يك نسل به نسل ديگر و فرهنگ پذيرى افراد 
جامعه، چه به مفهوم فراگرد رشد و تكامل انسان و تعالى جامعه و حتى در مفهوم فراگرد تغيير، 
تكامل و غناى فرهنگى، همواره آموزش و پرورش در قلب تعالى فرهنگى جامعه جاى دارد و 
جزء اساسى آن است به اين ترتيب، نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگى با نقش آن در 
ــعه اقتصادى آموزش و پرورش هدف نيست،  ــعه اقتصادى تفاوت خواهد داشت. در توس توس
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بلكه نقش «وسيله» را داشته و براى نيل به خواسته ها و نيازهاى ديگر به كار گرفته مى شود، ولى 
ــعه فرهنگى به مفهوم تعالى و غناى اجتماعى، آموزش و پرورش در فرهنگى كه قصد  در توس
ــيله را نداشته، بلكه  ــده و در قلب آن جاى مى گيرد و ديگر نقش وس تكامل آن را دارد، ادغام ش

خود جزء هدف هاى اساسى آن به شمار خواهد رفت (فيوضات، 1382: -56 55). 
ــازى جامعه، آموزش و پرورش بايد با نوگزينى ارزش ها از طريق سياست هاى  براى نوس
خاص، ارزش هاى نوينى را در قالب ارزش هاى كهنه بريزد و موازى با گسترش علوم و فنون 
ــازد. بدين گونه ضمن  ــا به كارگرفتن خلاقيت ها، دگرگونى ارزش هاى اجتماعى را عملى س ب
بهره گيرى از فرهنگ در تنظيم برنامه هاى آموزشى، فرهنگ جامعه را نيز تغيير دهد تا پويايى 
ــود. پويايى فرهنگى موجب نوگرايى و نوسازى هر جامعه است. به وسيله  فرهنگى حاصل ش
ــازى و  ــرايط محيطى متغير تطبيق داد. لازمه اقدام به نوس ــگ پويا مى توان خود را با ش فرهن
تغيير ارزش هاى فرهنگى در شئون اجتماعى، تكامل شناخت مردم يك جامعه است و وظيفه 
ــت، زيرا آموزش و پرورش بايد  ــنگين اس آموزش و پرورش در اين زمينه كاملاً خطير و س
ــازد و  ــا فرهنگ هاى متمايز از يكديگر، از نعمت دانش آموختن بهره مند س ــراد جامعه را ب اف
حس ايجاد ارتباط را در آن ها بيدار كند تا از راه تعامل فرهنگى، دگرگونى مثبت فكرى براى 
ــكريان، 1385). آموزش و پرورش برخوردار از رهبري  ــترك حاصل گردد (عس زندگى مش
قادر و توانمند، مي تواند همچون عاملي مؤثر در اين زمينه اقدام كند. اقدام به نوسازي و تغيير 
ارزش هاي فرهنگي، مستلزم رشد و تكامل شناخت مردم است. در اين مورد وظيفه آموزش و 
ــت، چرا كه بايد طبقات مختلف جامعه را از نعمت «فهم و بصيرت»  پرورش، كاملاً خطير اس
ــرورش جهت افزايش فهم و بصيرت  ــازد. از اين رو يكى از وظايف آموزش و پ ــد س بهره من
ــائل، تقويت مهارت كاوشگرى و نيز پرورش تفكر  ــد قدرت رويارويى؛ با مس اجتماعى، رش

خلاق در دانش آموزان است.
ــام كاركردهاى فرهنگى نظام آموزش و پرورش در ارتباط   در نمودار صفحه روبه رو اقس

با مهندسى فرهنگى جامعه نشان داده است.

نتيجه گيرى
ــش از همه با مفهوم  ــن نظام هاى اجتماعى كه بي ــد، از مهمتري ــا عنايت به آنچه ذكر ش ب
ــد. به  ــت، نظام آموزش و پرورش مى باش ــعه و تعالى فرهنگى همراه اس ــازوكارهاى توس س
ــذارى آن، آموزش و پرورش جايگاه والايى  ــعه فرهنگى و پايه گ عبارت ديگر در تحقق توس
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خواهد داشت. البته نظام آموزش و پرورش خود، خرده نظامى در نظام كلان اجتماعى است كه از 
محيط هاى پيرامونى، تأثير مى پذيرد. هيچ يك از نظام هاى اجتماعى به اندازه نظام آموزش و پرورش 
با تحول اجتماعى و فرهنگى پيوستگى ندارند؛ زيرا نظام آموزش و پرورش با انسان سروكار داشته 
ــد. به علاوه هيچ علم و فنى نيز بدون  ــك، هيچ تحولى بدون علم و فن، محقق نخواهد ش و بي ش
وجود انسان هاى فرهيخته و متفكر توليد نمى گردد. بنابراين توسعه فرهنگى، به رغم تأثيرپذيرى از 
همه نظام هاى جامعه، به طور ويژه مرهون نظام آموزش و پرورش خواهد بود. بنابراين آموزش و 
پرورش از هر منظر كه مورد بحث قرار گيرد در كانون تعالى فرهنگى است، چه به مفهوم وسيله 
انتقال ميراث فرهنگى از يك نسل به نسل ديگر و فرهنگ پذيرى افراد جامعه، چه به مفهوم فراگرد 
رشد و تكامل انسان و تعالى جامعه و حتى در مفهوم فراگرد تغيير، تكامل و غناى فرهنگى، همواره 

آموزش و پرورش در قلب تعالى فرهنگى جامعه جاى دارد و جزء اساسى آن است.
آموزش هاى رسمى كه با اهداف و محتواى مشخص و از قبل تعيين شده آموزش كودكان، 
ــى فرهنگى جامعه نقش اساسى ايفا مى كنند.  نوجوانان و جوانان را به عهده دارند، در مهندس
همان طور كه اذعان شد، ارزش ها؛ محور و هسته مركزى فرهنگ را تشكيل مى دهند، با توجه 
ــده در دوره هاى كودكى و نوجوانى زيرساخت فكرى و نگرش  به اينكه ارزش هاى درونى ش

نمودار 1. كاركردهاى فرهنگى نظام آموزش و پرورش

انتقال فرهنگي

توسعه فرهنگي

مهندسي فرهنگي
جامعه

ارزش سنجي
ميراث فرهنگي

كاركردهاي فرهنگي
نظام آموزش و پرورش
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توسعه فرهنگى را تشكيل مى دهند؛ بايد پذيرفت كه نهادهاى تربيتى از جمله دستگاه آموزش و 
ــتين و كليدى را در جهت مهندسى فرهنگى جامعه برمى دارند. امروزه با  پرورش گام هاى نخس
ــريع و نيز فناورى هاى موجود رو به رشد، نوع نگرش، طرز تفكر،  توجه به تغيير و تحولات س
تلقياّت افراد و در نتيجه شيوه و سبك زندگى مردم دچار تغيير شده و به تبع آن، عناصر معنوى 
ــت؛ بنابراين ضرورى است كه مؤسسات فرهنگي و از  ــعاع قرار گرفته اس فرهنگ نيز تحت الش
ــى  ــده و دانش آموزان را در عرصه هايى چون نحوه بررس جمله آموزش و پرورش وارد عمل ش
ــخيص ماهيت ارزش هاى اجتماعى و عقيدتى كمك نمايد، به گونه اى كه دانش آموزان در  و تش
بررسى انواع ارزش هاى اجتماعى مطرح براساس موازين اعتقادى خود عمل كرده و بتوانند بين 
ارزش هاى رايج با مبانى عقيدتى و اسلامى كه جنبه مطلق داشته و با ارزش هاى نسبى و قراردادى 
ــاير ممالك، تفاوت ماهوى و مرزهاى مشخصى قائل شوند. دانش آموزان جامعه ايرانى، بايد  س
بتوانند در حوزه ارزش هاى اعتقادى، ثبات و پايدارى ارزشى را مبنا قرار دهند. به علاوه در حوزه 
ارزش هاى نسبى براساس پالايش و بازآفرينى شخصى، بهترين ها را كه متناسب با شرايط كنونى 
زمان و مكان آنان است، انتخاب و ملاك عمل قرار دهند. در شرايط كنونى اجتماعى بين الملل، 
لازم است، دستگاه هاى تربيتى هرچه بيشتر مخاطبان خود را در مسير پيشرفت فكرى، اكتساب 

و درونى سازى ارزش ها و فضيلت هاى حقيقى و توسعه فرهنگى جامعه كمك كنند. 
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